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 چكيده
و قابل تأملي از جايگاه مهم از موضوعاتي است كه در حوزة فرهنگ اسلامي اسرائيليات

در بسياري از تفاسير قرآن كريم راه يافته است و ه به بررسيدر اين مقال. برخوردار است
در اين بررسي روشن شده. ايم آفرينش پرداخته پيوند خلقت عددي اسرائيليات با اسطورة

مي هاي مختلف در روايت به شكل كه اسطوره كه هاي ديگر تغيير شكل يابد در مواردي
از زبان راوياني نقل شده كه غالباً اين روايت پرورش يهودي هاي تغيير شكل يافته،

در حالي با نام اسرائيليات مشهور شدهاند داشته از ها سابقة كه همين روايت است، قبل
و جزو انديشه و يهود محسوب نمي يهود دارد از. شود هاي تورات در نتيجة اين پژوهش،

مي ها در اثبات صدق حقيقي يا اسلامي بودن اين روايت برخي تلاش شود ها جلوگيري
آن همچنان مي كه زمينة انكار مطلق .گردد ها نيز برطرف

:واژگان كليدي
.جايي اسطوره، عدد آفرينش، اسرائيليات، تفسير، جابه

و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان1  دانشيار زبان
و ادبيات فارسي2  كارشناس ارشد زبان
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 مقدمه-1
و ديدگاه غالب فرقَ كلامي از عدم درك انسـان و كيفيت خلقت از معضلات علم كلام است نحوه
و مـدت   نسبت به نحوة خلقت حكايت دارد اما برخي آيات در قـرآن كـريم هسـت كـه بـه نحـوه

و مراحـل. آفرينش اشاره كرده است و زمان و متكلمان از نحوه اين آيات با توجه به تلقي مفسران
مي خلقت،  آن جزو متشابهات قرآن محسوب امـا. ها پرهيز شود شود كه بايسته است از پرداختن به

آن بسياري از مفسران خصوصاً با اين همه، به در تفسيرهايي كه جنبة ادبي اين آيات ها غني است
و شرح مجمل يا متشابه قرآن كريم به داستان توجه كرده و براي حلّ معضل خود، و روايـاتي اند ها
يكي از موارد مجمل يا متشابه قـرآن، مبحـث. اند كه از راويان اسرائيلي نقل شده است توجه كرده

ميمي خلقت عددي است؛ در قرآن كريم به آياتي بر شـ خوريم كه ش روز صـورت گويد خلقـت در
و تفسير اين موارد بـه. كه يازده كوكب، يوسف را سجده كردند گرفته است يا اين مفسران در شرح

و نحوة خلقت پرداخته و توضـيحات را عمومـاً ذكر جزئيات . انـد اسـرائيليات خوانـده اند ايـن شـرح
به» اسرائيليه«اسرائيليات جمع (اسـت» اسـرائيل«و منسوب از) 257: 1384طباطبـايي،. اسـرائيل

و نوة حضرت ابراهيم است (القاب حضرت يعقوب فرزند اسحاق وي گفته)12: 1413ابوشهبه،. انـد
و پـدر اسـباط حدود نوزده قرن پيش از ميلاد مسيح مي زيسته است يعقوب، جد اعـلاي يهوديـان

آن گانه دوازده) فرزندان يا اقوام( رفت به همينمي ها به شمار اي بودكه حضرت يوسف نيز از جملة
(ناميدنـدمي» اسرائيل بني«دليل فرزندان يعقوب را  علمـاي اسـلام، واژة)5: 1380محمدقاسـمي،.
و خرافاتي كنند بر تمام عقايد غير اسلامي بخصوص آن دسته از افسانه اسرائيليات را اطلاق مي ها

و مجوسان از قرن اول هجري در دين اسلام وارد كرده و نصاري (اند كه يهود )7: 1413ابوشـهبه،.
و داستان و محدثان، اسرائيليات نوعي اسطوره و در اصطلاح مفسران خرافي است كه وارد احاديث

و اساطير را حتـي اگـر منشـأ يهـودي يـا مسـيحي تفاسير اسلامي شده است، اين گونه داستان ها
(خواننـد نداشته باشد همچنان اسـرائيليات مـي  را)11: 1380محمدقاسـمي،. اصـطلاح اسـرائيليات

و قصه مي انديشمندان مسلمان، بر مجموعة اخبار و نصراني اطلاق از هاي يهودي كننـد كـه بعـد
و مسيحيان به دين اسلام يا تظاهر آن ها به مسلماني، وارد جامعة اسلامي ورود جمعي از يهوديان

ق. شده است رآن كريم، مورد توجه محققان اسرائيليات به عنوان يكي از مباحث يا معضلات تفاسير
واقع شده، اعتقاد عموم محققان اين است كه بسياري از اسرائيليات، ريشه در منابع تحريـف شـدة 

و تفاسـير اسـلامي شـده اسـت  و نصارا دارد كه وارد احاديث (يهود و45: 1368مرتضـي عـاملي،.
غا البته به اين داستان)13: 1380محمدقاسمي، آن استناد كرده لباًها در تفسيرهاي كهن و از هـا اند

در هاي مجمل قرآن كريم استفاده كـرده ها يا بخش همچون سندي براي شرح پيچيدگي انـد، امـا
و مسـتندات دور تحقيقات اسلامي معاصر، مفسران تلاش كرده اند تفسير خـود را از ايـن مطالـب
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و روايات كساني. بدارند است كه به راوي يهـودي شـهرت عمده تلاش آنان، دوري جستن از نقل
. دارند ليكن اگر همين مطالب از زبان راويان غير يهودي نقل شده باشد چنـان حساسـيتي ندارنـد 

و طوفـان نـوح از سرچشـمة اند كه داستان محققان اشاره كرده و فريب خـوردن آدم هاي آفرينش
آن هاي بين افسانه ه النهرين گرفته شده كه ريشة ميها دست كم به سه رسد زار سال قبل از ميلاد

آن اند بعضي از اين داستان كه احتمال داده ها را يهوديان در زمان اسـارت خـود در بابـل، از مـردم
و سامي قديم، به ايشـان رسـيده اسـت سرزمين اخذ كرده . اند يا پيش ازآن زمان، از منابع سومري

ن«احمد شبلي معتقد است)17-18: 1380محمدقاسمي،( هايي را بـه جهـت ويسان، داستانتورات
و  و پرداخته كردند، برخـي از اسـفار تـورات در حقيقـت چيـزي جـز اسـاطير اهداف خاصي ساخته

آن سروده هـا را انتخـاب كـرده، بـه برخـي انبيـا يـا هاي اقوام ديگر نيست كـه ايـن نويسـندگان
.)18: همان(».پيامبرنماهاي يهود نسبت دادند

ه و يهودي، و جديـد علماى مسيحي و انجيـل-رچه با نص عهد عتيق و-تـورات منطبـق نبـود
و نمى و فريب مخالفت داشت و پندار توانست مورد تأييد كتاب مقدس قرار بگيرد، جزو حوزة دروغ

و روايت. كردند محسوب مى و ماجرا بدين ترتيب، همة مطالب از ها و غيردينـى پـيش هـاى دينـى
و مسيحيت د يهودى يهود و باطـل مـى تبار، و در حـوزةر پوشش واژة اسطوره، مهـر دروغ خـورد

و تعبير اساطيرالأولين با چنـين بـار شايد از همين. گرفت موهومات قرار مى جا بود كه واژة اسطوره
 در نظر اكثر مردم حتيّ از نظر بسياري از محققان، اسـطوره، قصـه. معنايى به زبان عرب راه يافت

ت گونه مي والي نسلاي است كه طي (شود هاي انساني در افواه نقل همـة) 404: 1375كـوب، زرين.
و اشاره به وقايعي مي و كار دارند كنند كـه در زمـان ازلـي تحقـق اساطير با آغاز پيدايش عالم سر

و تجلّـي مقـدس نيـز هسـت يابند در نتيجه، هر اسطوره مي (، تجليّ الهـي ) 107: 1380شـايگان،.
اسـطوره،«: داشت ويژگي اساسي اسطوره، ماندگاري آن است بـه گفتـة اليـاده همچنين بايد توجه

و با آن زندگي مي و حيات دارد ها اما اسطوره)27: 1362الياده،(».كنند هميشه به نوعي زنده است
و كاربردي كه در جامعه دارند و«متناسب با نقش و در مرزهاي مختلف جغرافيايي در جريان زمان

و نقش ان گوناگون، ممكن است دستخوش دگرگونيدر ميان مردم و هاي تازه هايي شود اي بپذيرد
و عمدي، گونه هـاي جديـدي در جريان يك تغيير تدريجي ناآگاه، يا از روي يك دگرگوني بنيادي

و به شكل مجموع. اي مانند افسانه، داستان حماسي، تمثيل يا قصة عاميانه درآيد هاي تازه پيدا كند
و شكل پذيرياين گو و تغييرات مي نه تكوين ».جـايي اسـطوره ناميـد تـوان جابـه هاي متفاوت را

اسـطورة آفـرينش بـه صـورت خلقـت جايي در اين مقاله، به بررسي جابه) 213: 1378سركاراتي،(
. پردازيم عددي در اسرائيليات مي
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 اسطورة آفرينش-2
و مذاهب كهن، آفرينش به يك در اديان هـاي مختلـف صـورت گرفتـه غول با نام واسطة كشتن

و جنبة اسطوره ماية آفرينش، بنياديبن)42: 1375الياده،(.است از لحـاظي هـر. هاست ترين سويه
و حاكي از آن است زيرا هر اسطوره، پيدايش موقعيت نويني در  اسطوره، مربوط به آفرينش كيهان

مي كيهان يا واقعه و اولي را حكايت كه اي اصلي اليـاده. اسـت به همين علتّ به ظهور رسيده كند
و قتـل خشونت يعني مرگ آييني مرگ مختص كيهان، معتقد است اسطورة آفرينش  هيـولايي بار

كهو غلّات نباتات پيدايش خاصه. اند روييدهو گياهان پديد آمده جهان از پيكرشكه است آغازين
 بر وفـقكه اساطيري مخلوقيو گوشتو مو از خونو گندم گياهان. دارد ارتباط قربانيي با چنين

ميمي جوانه است شده قرباني در ازل آيين و خاطربه موجودي انساني قرباني در واقع«رويند زنند
به(در دروكه نيرويي تجديد حيات كـ شود، در حكممي متجليّ) درو هنگام يا  ار آفـرينش تجديـد

بهكه است و دانه، قبلاً در. اسـت بخشيده حيات بذر آيـين تكـرار آفـرينش اسـت؛ نيـروي فعـال
و بازگشت به لحظة شكوفايي كيهـان در بـدو آفـرينش،  اي جـان تـازه گياهان، بر اثر تعليق زمان

قط پيكر پاره پارة. يابد مي عه قطعه شدن آيينيش، قرباني با پيكر موجود اساطيري آغازين كه در پي
و دانه به وجود آمده است، مقارن مي و)324-325: 1372اليـاده،(».گـردد بذر ايـن تصـور مـرگ

و به صورت تكه شدن براي ايجاد خلقت در دوره تكه هاي داسـتان هاي خردگرايي تغيير شكل داده
و خطـوط اسـطوره  آن بـاقي مانـدهايو تمثيل، شكل انساني پذيرفته است اما همچنان چارچوب

 ابوالفتـوح(.هاي متون تفسيري نقل شده كه حوا از دنده آدم خلق شده است كه در قصه است چنان
ج1378رازي، ج1356و طبري، 1:216، ج1:50، در تورات هم نقـل شـده) 12:116و سيوطي،

و يكي از دنده كه خداوند خوابي سنگين بر آدم وارد مي آندا هاي آدم را بر مـي كند و بـه جـاي رد
مي گوشت مي و از آن دنده همسر آدم را )25-21تورات، سفر پيدايش، باب دوم، آيات(. آفريند گذارد

 معضل عددي-3
و هزار اعدادي هستند كه به مناسبت هـاي برخي اعداد مثل سه، سي، هفت، نه، دوازده، چهل، صد

و اد را يك شماره كـم مـي يابند، همچنين گاهي هريك از اين اعد مختلف اهميت خاص مي كننـد
مي عدد كوچك و نه يا يازده، گاهي نيـز اعـداد تر از اهميت خاصي برخوردار شود مثل شش يا نود

و شمارة افزوده، اهميت ويژه خاص را يك شماره افزون مي مي سازند يابد مثل سيزده، ده، هـزار اي
شم.و يك و هـا وجـود دارد، وقتـي ار در اسـطوره اسطوره شناسان معتقدند كه تلقي خاصي از عدد

مي-به هر مناسبت–عددي  مي به كمال رسانند رسد با افزودن يك شماره بدان، آن عدد را به اوج
مي تصور مي كـه مثل اين) 106-107: 1379كال،مك(شود كنند شمارة افزوده شده موجب كشش

و روزو مقـدس مـي آفرينش در شش روز صورت گرفته است آنگاه روز هفتم افـزوده شـده  شـود
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(گردد تعطيل واقع مي مي) 270: 1379زمردي،. شـكل رسد ايـن تمهيـد عـددي در اصـل، به نظر
جا شدة اسطورة آفرينش است؛ بنا بر اصل اسطورة آفرينش، رسيدن به عدد كمـال بـه منزلـةبه جا

و آغاز دور جديد است بدين صورت كه وقتي مثلاً سي سال زندگي كيـومرث  بـر زمـين بـه پايان
و نيروهاي شر كشته شود در عين حال، مرگ او سـبب زنـدگي. پايان رسيد بايد به دست اهريمن

(ها است باقي انسان مي)27-33: 1383سن، كريستن. شـود بنا بر اين، عددي كه عدد كمال تصور
و چرخة نو است و عدد افزوده شده نشانة آغاز دور جديد د اين. به منزلة پايان است هاير روايتكه

هـاي هاي خداوند دو روايت نقل شده است با همين مسأله مرتبط است؛ يكي نام اسلامي دربارة نام
ايـن)29: 1376زاده، حسـن(خوانده اسـت 1001و ديگري) 90:273،ج1983مجلسي،(99خدا را 

كهآن اختلاف روايت، دوگانگي نيست بلكه مفهوم رمزي آن اين است كه هزار عدد كمال است از
و نظـام، نظـام احسـن اسـت و هيچ نقصي در جهان نيست تمامي موجودات تجلي نام خدا هستند

هاي خداوند هزار است اما هزار، خط پايان نيز هست با افزودن عدد يك، نشـان داده شـده كـه نام
و چرخه به پايان نمي گ حيات همچنان ادامه دارد؛ دنيا با يك دوره ردشي رسد در پايان هر گردشي،

مي نو آغاز مي مي شود مردمان به دنيا مي آيند پير و هاي ديگر تكرار ميرند اما هستي در قالب شوند
آن اين تكرار، بيانگر پايان ناپذيري اسم. شود مي و تجلّـي از سـوي ديگـر. هـا اسـت هاي خداونـد
مي99عدد بـ دهد تجلي نام نيز عددي است كه نشان و ه خـط پايـان هاي خدا همچنان ادامه دارد
مي. رسد نمي غزنـوي يابند هر يـك مكمـل ديگـري اسـت، سـنائي اين دو روايت در كنار هم معنا
:گويد مي

و كرمــت نـــام هـــــاي بــزرگ محتــرمــــت و نعــمــت  رهبر جــود
و ملك و فرش ز عرش يك هريك افزون و صد كم و يكست  كان هزار

 ليك نامحرمــان از آن محجـــوب حـــاجتــي منســوبهر يكي زان به
)60: 1374سنائي،(

متناسب با همين انديشه است كه در تاريخ بلعمي، زندگاني ضحاك را هـزار سـال، يـك روز كـم
(اند خوانده آنچه در اينجا يك روز كمتر از هزار خوانده شده بـا پيغـام سـروش) 143: 1353بلعمي،.

و راهنمايي كـرد تـا در كـوه برا ي فريدون همسان است كه فريدون را از كشتن ضحاك بازداشت
آن)1:75،ج1374فردوسي،(دماوند او را به بند بكشد، و از و تجسـم بـدي كـه ضـحاك، تجلّـي

ر ا اهريمن بود، نابودي او برابر با پايانِ خويشكاري انسان بود بنا بر اين، زمانش نرسيده بود بايد او
كه فريدون هنگامي كه او را بگرفـت بـه كشـتن«كردند چنان كه در بندهش آمده است مهار مي
و چرخة هسـتي،) 128: 1380فرنبغ دادگي،(» پس به كوه دنباوند ببست. نتوانست در پايان روزگار

و ضحاك را نابود مـي گرشاسب دوباره ظاهر مي (سـازد شود و) 238: 1375بهـار،. تمهيـد عـددي
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و شمارة يك شماره، جايگزين خلق دوباره شده است، افزايش و عدد افزوده شده، در چرخة خلقـت
گاهي نيز. مرگ، بازتاب آشوب ازلي است؛ اين آشوب ازلي گاهي با تمهيد عددي صورت مي گيرد

كنند تا دور پاياني اتفاق نيفتد چون رسـيدن بـه عـدد كمـال بـه عدد مشهور را يك شماره كم مي
. ان استمنزلة پاي

 تفسير عددي آيات قرآن كريم-4
ذيـل آيـة لقـد خلقنـا. مشهور است كه خلقت در شش روز صورت گرفته است در روايات اسلامي

و ما مسنا من لغوب و ما بينهما في ستّه الأيام و الأرض روايات بسياري)38آية50سورة( السموات
و جلّ اين جهـان را بـه شـشگف«: نويسد از قول مفسرين نقل شده است؛ طبري مي ت خداي عزّ

و جلّ و مابينهما في سته ايـام: روز آفريد چنان كه گفت عزّ و الارض و هـر.و لقد خلقنا السموات
مي)1:32،ج1356طبري،(» روزي از اين روزها هزار سال باشد گويد آسمان را نيـز خداونـد طبري

(در شش روز از روزهاي آن جهان آفريد را نجم) 6:1514همان،ج. دايه نيـز مثـل طبـري هـر روز
مي مخصوص آفرينش يك پديدة نقل كرده)ص(شمرد، بدين مناسبت حديثي از پيامبر اكرم خاص

و سلمّ«: است و خلق الجبال فيها يوم الاحـد:و قال نبي صلي االله عليه خلق االله التربه يوم السبت
و خلق المكروه يوم الثل و بثّ فيها الدواب يـومو خلق الشجر يوم الاثنين و خلق النور يوم الاربعا ثا

و الليـل  و خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعه في آخر ساعه من ساعاته فيما بين العصر » الخميس
مي ترجمة)53: 1371دايه، نجم( از«نويسد فارسي حديث را نيز نقل كرده است بعد ايـن مراتـب را

(پـردازد به تأويل اين حديث بر مشرب عرفـا مـيو».ظاهر نص شنودي حقيقت آن بشنو : همـان.
هـا را مخـتص بـه روزي در هفتـه همچنين در روايتي، ابوهريره از زبان پيامبر، آفرينش پديده) 58

و كوه: كند بيان مي و درختان را روز دوشـنبه خداي تعالي زمين را روز شنبه آفريد ها را روز يكشنبه
ن و و آدم را روز آدينـهو مكاره را روز سه شنبه و چارپايـان را روز پـنج شـنبه ور را روز چهارشـنبه

ج1378ابوالفتوح رازي،.(آفريد همچنين در ذيل اين آيه دربارة مردي كه موقـع نشسـتن) 1:159،
كه پاهاي خود را روي هم مي و ايـن انداخت سؤال شد جواب داد، اين گونه نشستن اشكالي نـدارد

مي اين يهوديان هستند كه مي گونه نشستن را بد و خيال كننـد آن طـور نشسـتن مخصـوص دانند
و مي و از آفرينش عالم فارغ خداست و زمين را در شش روزآفريد گويند هنگامي كه خداوند آسمان

شد به منظور رفع خستگي آن طور نشست، در همين زمينه بود كه خداوند متعال، آية فوق را نازل 
(فرمود ج. كه خلقت موجودات در شش روز صورت گرفته، تـورات سند اصلي اين) 6:110سيوطي،

ايـنو هر چند قرآن مكرر سخن از خلقت اشياء در شش روز گفته، ولكن نفرمـوده«و قرآن است؛ 
و حتيّ اشاره شش روز از چه روزهائي است، آيا از روز اي هـم بـه آن نكـرده هاي هفته است يا نه

در روايات اسلامي دربارة كيفيت شـش روز خلقـت، روايـات) 18:567،ج1370طباطبايي،(».است
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و ابوهريره نقل شده كه دلالت بر تعطيلي شنبه، همچـون روزي زيادي به نقل از عبداالله بن سلام
(هـاي يهـود اسـت كند كه متأثر از انديشه براي استراحت خداوند مي -115: 1383محمدقاسـمي،.

و خود را همـواره صـاحب در حالي كه قرآن صراحتاً، اند) 116 يشة تعطيلي خلقت را رد كرده است
و مي (كلّ يوم هو في شأن: فرمايد شأن معرفي كرده است در خلقـت پديـده)29آيـة55سورة. هـا

و تورات به همان ترتيب در شش روز صورت مي و دريـا و زمـين گيرد؛ خدا در شـش روز آسـمان
و روز هفتم را به  استراحت پرداخت بـدين جهـت، خداونـد روز شـنبه را آنچه در آن است را آفريد

و آن را مقدس شمرد (مبارك گرداند و يـك،11تورات، سفر خروج، باب بيستم، آية. و بـاب سـي
و زمـين تهـي بـود در روز)18-17آيات و زمين را آفريد در تورات گفته شده كه ابتدا خدا آسمان

و آن را آسمان ناميد در دوم، خدا فلك را ساخت و و در روز سوم، خدا گفت زمين نباتات را بروياند
ها، به انبوه جـانوران روز چهارم، خدا گفت نيرها در فلك آسمان باشند، در روز پنجم، خدا گفت آب

و شبيه مـا بسـازيم  و موافق و در روز ششم، خدا گفت آدم را به صورت ما (پر شود تـورات، سـفر.
)31-1پيدايش،باب اول، آيات

و بنياد تفسير عددي خلقت-5  پيشينه
و توضيح انديشـه آفرينش شش روزه، مطالبي كه در كتاب مقدس دربارة نحوة آن يا در شرح هـاي

و در اسطوره هاي كهـن سـاير ملـل وجـود در ساير آثار يهودي نقل شده، سابقة قبل از يهود دارد
مي.داشته است ح گويد داستان نحمايند، متفكر يهودي، و وادثي كه در كتاب مقدس نقـل شـده، ها

تة در نظر او تورات،تاريخ پيش نوش. افتد پژواك جرياناتي است كه در سراسر تاريخ بشري اتفاق مي
مي هاي ششگانة سال وي شش روز خلقت را در برابر هزاره. بشريت است درآغـاز. دانـد هاي جهان

و سپس انسـان  يعنـي» حيوانـات«. هـا زاده شـدند سفر پيدايش آمده كه در ششمين روز، حيوانات
از ملتّ و مقصود و» انسان«هايي كه بر يهود تسلطّ دارند مسيحاست كه به صورت خدا آفريده شد

مي. در هزارة ششم ظهور كرد دهد كه در آن زندگي آينده آغـاز سبت يا شنبه، هزارة هفتم را نشان
و غيره نشان دهنـدة ايـن اسـت كـه. خواهد شد به نظر نحمايند نهادهاي هفتي، مثل سال سبتي

)107: 1377كرينستون،(. جهان در پايان هزارة ششم آفرينش شكل موجود خود را از دست خواهد داد
هاي مربوط به آفرينش جهان را بايست در تمدن بين النهرين باسـتان جسـت ترين اسطوره قديمي

و آنچه وجود آمدن آيين كه تأثيرآن در به و روم باستان هاي متمدن امروز دنيا از تأثير اساطير يونان
و ايران كهـن انعكـاس دارد، كمتـر نيسـت در سنتّ (هاي هند ريشـة) 411: 1375زريـن كـوب،.

هاي منظومة آفرينش بين النهريني به صورت غيرمسـتقيم بيـان مانده آفرينش شش روزه، در باقي
و  و يونـاني نيـز تـأثير هاي ديگر در اسطوره اين اسطوره، به گونه شده است و ايراني هاي سومري
و هرچند در اسطورة بين النهرين به خلقت شش روزه صراحتاً اشاره. گذاشته است لـي بـه اي نشده
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ها ياد شده است، در اسطورة بابلي نيز در باب پيدايش جهان صورتي تقريباً آشكار از آفرينش پديده
و به نظر مي و مادة نـامنظم بـي به اين موضوع اشاره شده شـكل آن تـا رسد دنياي قبل از خلقت

)10-2ات تورات، سفر پيدايش، بـاب اول، آيـ(حدي نظير آن چيزي است كه در تورات آمده است 
شـود هايي ديده مـي النهريني، اسطوره هاي سومري نيز تحت تأثير اسطورة آفرينش بين در اسطوره

و خلقـت شـش روزه توان آن را دنبالة همان اسطورة آفرينش بـين كه با اندكي تغيير مي النهرينـي
مي. دانست ني در اين اسطوره، از روزگاري آگاه و زمين بوجود اپسو،. امده بودشويم كه هنوز آسمان

و در آن ميـان جهـان هاي محيط، آبش را با تيامت كه عامل بي نظمي اسـت خداي آب آميخـت
و دوباره، بي نظمي بر جهان حكمفرما متولد شد ولي تيامت كه تحمل نظم را نداشت عالم را  بلعيد

او شدآنگاه مردوك به جدال با تيامت  و از دو قسمت بـدن و او را كشت و زمـين پرداخت آسـمان
(آمد وجود به اي از پژوهشگران براساس مقايسة هفت لـوح اسـطورة عده)411: 1375زرين كوب،.

و هفت روز آفرينش در روايت كاهني سفر پيدايش، به ايـن نتيجـه رسـيده  انـد كـه بابلي آفرينش،
ر. صورت عبري قصة آفرينش تماماً بر اساس صورت بابلي آن ساخته شـده اسـت  وايـت در شـرح

(اند كه آفرينش، به صورت پياپي در شش روز انجام گرفتـه اسـت پيدايش، چنين پنداشته هـوك،.
)158و46: 1372

و آشوريان جانشين مردم سومر بودند بن و بخـش از آنجا كه بابليان، اكديان از مايـه هـاي وسـيعي
و با مختصر تغييراتي، اساطير آنان انديشه و هاي سومري را به ميراث بردند را به نوعي ديگر با كم

ها اسطورة توفان است كه شخصيت اصلي آن پادشاه پرهيزگـار زيادهايي روايت كردند، يكي از آن
، اكـديان بـه نـام»زيسدرا« سومريان از او به نام.و خدا ترسي است كه عمر جاويدان يافته است

مي» تيم پيش اوتنا«و بابليان به نام» آترسيس« دراسـطورة) 121: 1380دان پرسـت، يـز.(كردند ياد
تيم، زماني كه خدايان تصميم گرفتند آدميان را به توفـان گرفتـار كننـد از طريـق پيش توفان، اوتنا

و روز هفـتم آرام توفان شش روز به طـول. يكي از خدايان از توفان با خبر شدند . گرفـت انجاميـد
و اين) 181-180: 1340و كريمر،86: 1378منشي زاده،( توفان در واقـع همـان بـرهم خـوردن

و به دنبال آن آفرينش شش روزه است، حتيّ زماني كه اوتنـا  تـيم بـه سـاختن پـيش آشفتگي ازلي
(كشتي پرداخت چارچوب كشتي را در پنج روز بنا كرد اما كشتي در روز هفتم كامـل شـد  منشـي.

)82-81: 1378و گري،86: 1378زاده، 
از در داستان گيلگمش نيز به صورتي ديگر اسطورة آفرينش نمود يافته است زماني كه گيلگمش

از اوتنا پيش تيم، خواستار رسيدن به جاودانگي  شد، اوتنا پيش تيم از گيلگمش خواست تا يكي
مي. صفت خدايان را بگيرد يعني شش روز نخوابد رود كه شش روز گيلگمش به خواب عميقي فرو

و روز هفتو شش شب طول مي ميكشد ميم از خواب بر تا خيزد اوتنا پيش تيم، از زن خود خواهد
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و روزان براي گيلگمش بپزد (هفت فطير به نشان هفت شبان مك87: 1378گري،. كال،و
به) 107: 1379 و مشغول بودن خدا احتمالاً شش روز نخوابيدن خدايان، همان شش روز خلقت

و هفت فطير كه به نشان هفت شبا و روزان است در واقع اشاره به همان روزهاي آفرينش است ن
و جاودانگي آفرينش دارد كه خدا در پايان شش روز، روز هفتم فارغ شده به استراحت مي پردازد

و حضور انكيدو. تنها در گرو خدا شدن يعني داراي قدرت بيداري خدايان شدن است شكل ظهور
مي نيز در داستان گيلگمش اين تمهيد عددي را دوباره ترين انكيدو، يكي از مهم«كند، تأييد

اين كار به دست يك روسپي به نام. اما نخست بايد رام شود. هاي اين حماسه است شخصيت
مي شم مي گيرد؛ او جذابيت خت انجام و انكيدو پس از شش روز هاي فراوان خود را به انكيدو نمايد،

ميو هفت شب عشق و ارشكيگيل با اشتياق«)53: 1379كال،مك(».شود ورزي ديگرگون نرگل
و شش شب، كنار يكديگر مي روز هفتم زندگي واقعي از سرگرفته. خوابند تمام، شش روز

) 107: همان(».شود مي
اساطير كهن را منعكس هاي مادي در اساطير ايراني نيز خلقت شش روزة ترتيب آفرينش پديده

را«به آفرينش جهان مادي پرداخت، مزدا پس از آفرينش ايزدان، سازد؛ اهوره مي نخست آسمان
آفريد كه زندان اهريمن شد، ديگر آب را آفريد براي از بين بردن ديو تشنگي، سوم زمين را آفريد 
براي ياري گياه، چهارم گياه را آفريد براي ياري به چهارپا، پنجم چهارپاي سودمند را آفريد براي 

و ديوانياري به انسان، ششم انسان را آفري در)45: 1382بهار،(».د براي نابود كردن اهريمن
و در شش هنگام، به جامه مادي در مي آيند اساطير ايراني، آفريدگان ششگانه در مدت يك سال

كه ميان هر يك از اين آفريده مي ها، پنج روز فاصله است آن اين پنج روز را جشن و به گيرند
و پنج گاهنبار گويند، هرمزد شش آفرينش و شصت را در شش گاهنبار در سال بيافريد كه سيصد

)41و20: 1380دادگي، فرنبغ.(روز در شمار است 
در. تصوري هم كه در تفسيرهاي قرآن كريم دربارة عدد يازده نقل شده همانند عدد شش است

ميبدي)3، آية12سورة(ذيل آية نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
مي روايتي نقل مي آمد كند كه در خانة يعقوب درختي برآمده بود كه هر وقت براي يعقوب پسري

مي از آن درخت شاخه مي اي بيرون و با آن پسر رشد مي آمد و زماني كه آن پسر بزرگ شد كرد
ميمي پدر آن چوب را بر و ب. گفت اين عصاي توست داشت راي او اما زماني كه يوسف به دنيا آمد

از شاخه و اي نرست چون يعقوب ده پسر داشت، ايشان را ده عصا بود، يازدهمين پسر يوسف بود
و چوبي از بهشت آورد پس روزي يوسف. آن درخت هيچ عصايي نداشت پدر دعا كرد جبرئيل آمد

ا. در ميان برادران نشسته بود به خواب رفت ز ترسان از خواب بيرون آمد گفت در خواب ديدم كه
و همه را بر زمين زد و برادران من گرفت و اين عصا را از من آسمان شخصي زيبا روي فرود آمد
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و عصاي من درختي سبز شد ولي عصاهاي برادرانم به همان حال بود تا اين كه بادي وزيد
و به دريا انداخت (عصاهاي برادران را از زمين كند ج1361ميبدي،. يا)5:6، همچنين ذيل آية

به)4، آية12سورة(ت إنيّ رأيت احد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أب ابوالفتوح
مي نقل روايت وهب بن منبه دربارة دوازده عصا مي و خواب اول يوسف را نقل به پردازد و كند

(كند دنبال آن، خواب دوم يوسف راكه جزييات آن در قرآن آمده نقل مي ابوالفتوح رازي،.
طوسي نيز در ذيل اين آيه، ضمن اشاره به اولين خواب يوسف يعني ماجراي)9-11:10،ج1378

مي عصا، به خوابي ديگر اشاره مي و برادران كند كه يوسف در نه سالگي بيند كه در آن يوسف
و هريكي پشته آوري هيزم رفته براي جمع مي اي هيزم بسته اند هاي آيد، پشته اند مردي با ترازو

و كند پشتة يوسف از همه سنگين هيزم را وزن مي و در يازده سالگي نيز خواب يازده ستاره تر است
و ماه را مي مي آفتاب (كنند بيند كه بر او سجده از)60-59: 1367طوسي،. با توجه به نقل روايات

ا سرائيلي، جزو اسرائيلي پردازاني چون وهب بن منبه بايد گفت اين روايات به دليل داشتن راويان
مي البته در انديشه. آيند اسرائيليات به شمار مي در هاي يهودي نيز توان ردپاي اين داستان را يافت

يوسف. اند تورات نيز به خواب يوسف اشاره شده با اين تفاوت كه دو خواب در هم ادغام شده
كهمي) هيزمپشتة(هايي كند كه ما در مزرعه، بافه خواب خود را اين گونه توصيف مي بستيم

و بافه و ايستاد به ناگهان بافة من بلند شد و و بر بافة من سجده كردند هاي شما نيز جمع شدند
مي دنبال آن يوسف خواب ديگري مي و يازده ستاره او را سجده و ماه . كنند بيند كه ناگهان آفتاب

و هفتم، آيات( كو)10-6تورات، سفر پيدايش، باب سي كب در داستان يوسف نيز در بحث يازده
در داستان يوسف نيز از ميان عصاها اين عصاي يازدهم است كه بال قضيه به همين صورت است

ميو پر مي و رشد ميكند گيرد عدد دوازده. توان آن را جزو تقدس عدد دوازده به حساب آوردو
و دنيا با يك تا حيات همچنان) يازده(گيرند عدد پايان است آن را يك شماره كم مي ادامه يابد

و چرخه به پايان نرسد با همين نام مشهور است ليكن هاي شاهنامه نبرد دوازده رخ در نسخه.دوره
و نبرد دوازدهم فرض يازده رخ هست كه با هم نبرد مي هاي مختلف كنند دربارة علتّ عدم ذكر رخ

(ارائه شده است و عمر دوازده هزار سالةها ليكن با توجه به هزاره) 166: 1369قريب،. ي زردشتي
مي)1-4: 1366زاد اسپرم،(جهان به نظر. شود اگر سنجيده شود علتّ اين عدم ذكر، روشن

رسد عدم ذكر نبرد دوازدهم بيانگر اين نكته است كه وقتي نبرد دوازدهم اتفاق بيفتد پايان مي
اس. جهان است و پايان جهان كم.تنبرد دوازدهم بيانگر آخرين هزاره گرفت عدد در قصة همين

و بني اسباط يهود، دوازده سبط است ليكن نام يازده سبط ضبط شده،. اسراييل نيز هست موسي
اند كه در باقي اسباط براي خدمت ديني پخش شمرده) لاوي(سبط دوازدهم را قبيلة موسي 

(اند شده مي)3:7،ج1383مهران،. شيد اما در منظومة انوماك نوروز بابليان نيز دوازده روز طول
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(اند اليش تنها يازده روز براي مراسم قايل گرديده مي)98: 1377پور، اسماعيل. رسد اين به نظر
بنا بر اصل اسطورة آفرينش،. جا شدة اسطورة آفرينش است تمهيد عددي در اصل شكل جابه

و آغاز دور جديد است . رسيدن به كمال به منزلة پايان

 نتيجه-6
گنجد ولي بسياري از اسرائيليات كه در متون تفسيري بيان شده است، در حوزة تجربة انساني نمي

و پيوستگي اين نقل مي قول نحوة نقل واعتبار آن توسط راويان، شود كه مردم به آن اعتقاد ها سبب
ت، بازتاب رسد اين روايا پيدا كنند ولي با توجه به ماندگاري اسطوره وكاركردهاي آن به نظر مي

و شكل الگوهاي اسطوره هاي گوناگون اي هستند كه متناسب با كاركرد خود در جامعه، تغيير يافته
مي. پذيرفته است آن در بررسي رواياتي كه به اسرائيليات معروف هستند، مشخص با شود كه ها

س بب آن است اسطورة آفرينش پيوند دارند اگر هم در قرآن كريم از خلقت شش روزه ياد شده به
كه عدد شش در ميان مردم به عنوان عدد كمال شناخته شده بود نه اينكه زمان براي خداوند، 
لازمة خلقت باشد؛ تعبير خلقت شش روزه با توجه به عدد كمال بودن عدد شش، تفاوتي با تعابير 

و احسن الخالقين ندارد .نظام احسن
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و مأخذ :منابع
.قرآن كريم

.تورات
و روح الجنان في تفسير القرآنابوالفتوح رازي،حسين بن علي،.1 ، به روض الجنان

و محمد مهدي ناصح، بنياد پژوهش و تصحيح محمد جعفر ياحقيّ هاي اسلامي آستان كوشش
.، چاپ دوم1378قدس رضوي، مشهد،

و الموضوعات في كتب التفسـير ابوشهبه، محمد بن محمد،.2 الجبـل،، دارالاسرائيليات
.، الطبعه الاولي1314بيروت،

.، چاپ اول1377، انتشارات سروش، تهران، اسطوره، بيان نمادينپور، ابوالقاسم، اسماعيل.3
، ترجمة جلال ستّاري، انتشارات سروش، تهران، رساله در تاريخ اديانالياده، ميرچا،.4

.، چاپ اول1372
و نامقدســـــــ،.5 ، چاپ 1375، انتشارات سروش، تهران،، ترجمة نصراالله زنگوئيمقدس

.اول
، 1362، ترجمة جلال ستّاري، انتشارات توس، تهران،اندازهاي اسطوره چشمـــــــ،.6

.چاپ اول
و ترجمة تاريخ طبري(تاريخ بلعميبلعمي، ابوعلي محمدبن محمد،.7 ، تصحيح محمد)تكلمه

و به كوشش محمد پروين گنابادي، انتشارات زوار، .، چاپ دوم1353تهران، تقي بهار
.، چاپ چهارم 1382، نشر چشمه،تهران، اديان آسياييبهار، مهرداد،.8
.، چاپ اول1375، انتشارات آگاه، تهران، پژوهشي در اساطير ايرانـــــــــــ،.9

، 1376، دفتر تبليغات اسلامي، قم، كلمه عليا در توقيفيت اسماءحسن زاده آملي،حسن،.10
.چاپ سوم

، ترجمة محمد تقي راشد محصل، مؤسسة هاي زاد اسپرم گزيدهجوان جم، زاد اسپرم،.11
و تحقيقات فرهنگي، تهران، .، چاپ اول1366مطالعات

، انتشارات سروش، تهران، در قلمرو وجدانكوب، عبدالحسين، زرين.12 .، چاپ دوم1375،
و نماد تجليات قدسي؛تمهيدات عددي اسطوره«زمرّدي، حميرا،.13 مجله،»اي، سمبل

و علوم انساني صص1379، 156، شماره44دانشگاه تهران، دوره دانشكده ادبيات ،274 -
259.
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، 1378، نشر قطره، تهران،)گزيده مقالات فارسي(هاي شكار شده سايهسركاراتي، بهمن،.14
.چاپ اول

و شريعة الطريقهابوالمجد مجدود بن آدم،، سنائي غزنوي.15 و حديقةالحقيقة ،تصحيح
.، چاپ چهارم1374،تهران، دانشگاه تهرانانتشارات مدرس رضوي، تحشيه 

، دار المعرفه، بيروت، در المنثور في التفسير بالمأثورسيوطي، جلال الدين عبدالرحّمن،.16
.بي تا

و خاطرة ازليبتشايگان، داريوش،.17 ، چاپ1380، انتشارات اميركبير، تهران، هاي ذهني
.چهارم

و معص.18 و ابوالفتوح رازي«ومه خاتمي، طباطبايي، كاظم مجموعه مقالات،» اسرائيليات
و نشر دار الحديث،11، جلدشيخ ابوالفتوح رازي كنگرة  ، چاپ اول، قم، سازمان چاپ

.1384، 285-287صص
و فكري تفسير الميزانطباطبايي، محمد حسين،.19 ، بنياد علمي ، ترجمه محمد باقر موسوي

.چاپ چهارم،1370علامه طباطبائي، تهران،
ترجمة فقهاي ماوراءالنهر، به اهتمام حبيب ترجمة تفسير طبري،طبري، محمد بن جرير،.20

.،چاپ دوم1356يغمايي، انتشارات توس، تهران، 
، به اهتمام)الجامع الستين للطائف البساتين( قصة يوسفطوسي، احمدبن محمد بن زيد،.21

و فرهنگي، تهران، .، چاپ سوم1367محمد روشن، انتشارات علمي
.چاپ اول،1374، تهران،دادنشر به كوشش سعيد حميديان،،شاهنامه،ابوالقاسم،فردوسي.22
، تهران، بندهشن،)فرنبغ دادگي.23 .، چاپ دوم1380، گزارنده مهرداد بهار، انتشارات توس
و انديشه فردوسي( بازخواني شاهنامهقريب، مهدي،.24 ، انتشارات توس،)تأملي در زمان
.، چاپ اول1369ران، ته
و نخستين شهريارسن، آرتور، كريستن.25 در تاريخ نمونه هاي نخستين انسان

و احمد تفضلي، نشر چشمه، تهران، افسانه و تحقيق ژاله آموزگار ، چاپ 1383اي ايران، ترجمه
.دوم
نيويورك،-، ترجمة داود رسايي، مؤسسة فرانكلين، تهرانالواح سومريكريمر، سامويل،.26

.، چاپ اول1340
، ترجمه حسين توفيقي، مركز مطالعات انتظار مسيحا در آيين يهودكرينستون، جوليوس،.27

و مذاهب، تهران، .، چاپ اول1377و تحقيقات اديان
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، ترجمة باجلان فرخي، انتشارات اساطير،)بين النهرين( اساطير خاور نزديكگري، جان،.28
.، چاپ اول 1378تهران،

،العربي، دار احياء التراث)الاطهار الجامعه لدرر اخبارالائمه(الانوار بحارر، مجلسي، محمد باق.29
.، طبعه الثالث1983بيروت،

و تأثيرآن بر داستانمحمد قاسمي، حميد،.30 ، هاي انبيا در تفاسير قرآن اسراييليات
.، چاپ دوم1383انتشارات سروش، تهران،

،25، شماره كيهان انديشه، مجله»يخ طبرياسرائيليات در تار«مرتضي عاملي، جعفر،.31
صص1368 ،56-42.

، نشر مركز، تهران، النهرين هاي بين اسطورهكال، هنريتا،مك.32 ، ترجمة عباس مخبر
.، چاپ سوم1379

، 1378، انتشارات جاجرمي، تهران،ترين حماسة بشري گيلگمش كهنزاده، داود، منشي.33
.چاپ اول

ت محمد، مهران، بيومي.34 ترجمه مسعود انصاري، انتشارات، اريخي قصص قرآنبررسي
و فرهنگي، تهران،  .، چاپ اول1383علمي

و عدة ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين،.35 و اهتمام علي اصغر الأبرار كشف الأسرار ، به سعي
.، چاپ سوم1361حكمت، انتشارات اميركبير، تهران،

و مرصاد العبادنجم دايه رازي، عبد االله بن محمد،.36 من المبدأ الي المعاد، انتشارات علمي
.، چاپ چهارم1371فرهنگي، تهران، 

واساطير خاور ميانههوك، ساموئل هنري،.37 فرنگيس مزداپور،، ترجمة علي اصغر بهرامي
.، چاپ دوم1372تهران، انتشارات روشنگران،

اداستان پيامبران در توراتپرست لاريجاني، محمد حميد، يزدان.38 و، تلمود، نجيل، قرآن
.، چاپ اول1380بازتاب آن در ادبيات فارسي، انتشارات اطلاعات، تهران، 


